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بررسى عملکرد دولت محمدعلى فروغى در 
نخستین ماه هاى اشغال کشور

(شهریور-اسفند1320هـ.ش)
مسعود خاتمى1 
مجید علیپور2 
محمدحسین علیزاده3

درآمد
محمدعلى فروغى، از جمله مهم ترین رجال سیاسى در عصر پهلوى بود. وى از عمر 62 ساله خود، به 
حضور  وزیرى،  نخست  و  وزارت  تا  گرفته  مجلس  وکالت  از  سیاسى،  مناصب  بالا ترین  در  سال  مدت 40 
و  غضب  مورد  طولانى  مدتى  بود،  کرده  ایفاء  رضاشاه  آوردن  کار  روى  در  اساسى  نقشى  که  وى  داشت. 
بى مهرى او قرار گرفت و خانه نشین شد، امّا با حمله ارتش هاى متّفق به کشور در شهریور 1320ـ که  
وحشت کنار گذاشته شدن دودمان پهلوى را به دل رضاشاه انداخت ـ بار دیگر فروغى به دلیل مناسبات 

ویژه اش با دولتمردان انگلیسى، براى تشکیل دولت فراخوانده شد. 
روزهاى پس از شهریور 1320، تداعى کننده دلهره اى کُشنده براى مردم ایران است. کشور به دلیل وارد 
شدن به جنگى ناخواسته دور جدیدى از بحران هاى اقتصادى، اجتماعى و امنیتى را تجربه مى کرد. قدرت 
رضاشاه فرو ریخته بود و مجلس انتصابى او نیز کارى از پیش نمى برد. در این میان رضاشاه تنها مى توانست 
به دولتى دل ببندد که بتواند با دولت هاي اشغالگر به توافقاتى مرضى الطرفین دست یابد. زمانى که افراد 

      Email: Khatami.masoud@yahoo.com              .1. کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه خوارزمی
2. کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه خوارزمى.                       
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مورد وثوق رضاشاه براى قبول ریاست دولت عذر خواستند، فروغى عهده دار این مهم شد که حفظ سلطنت 
در خاندن پهلوى، نشستن پاى میز مذاکره با متفقین به منظور رفع اشغال کشور، افتتاح مجلس جدید و 
تلاش براى مهار بحران هاى جامعه، از جمله مهم ترین اقدامات دولت او در نخستین ماه هاى اشغال کشور 

از سوى متفقین بود.

مقدمه
با آغاز جنگ جهانى دوم در اروپا، کشورهایى در آسیا و آفریقا نیز خواسته یا ناخواسته، وارد این جنگ 
شده، صدمات فراوانى را متحمل گردیدند. در میان اینها، ایران از جمله کشورهایى بود که صدمات قابل 
توجهى متحمل شد. پس از آغاز جنگ جهانى دوم در 9 شهریور 1318هـ.ش (1 سپتامبر 1939)، ایران 
این  درگیرى  و  شوروى  جماهیر  اتحاد  با  ایران  مرز  گستردگى  دلیل  به  امّا  کرد؛  اعلام  را  خود  بى طرفى 
کشور با آلمان، این بى طرفى ناپایدار ماند. ارتش هاى متفقین به بهانه حضور جاسوسان آلمانى در ایران، به 
اشغال کشور مبادرت ورزیدند. در روز 3 شهریور1320هـ.ش، نیروهاى شوروى از شمال و شرق و نیروهاى 
بریتانیایى از جنوب و غرب، از زمین و هوا به ایران حمله کرده و با اشغال شهرهاى سر راه، به سمت تهران 
حرکت کردند. با تهاجم همه جانبه بیگانگان، ارتش نیم بند ایران به سرعت متلاشى شد و رضاشاه نیز ناچار 
به استعفا گردید.1 تهاجم به ایران در جنگ جهانى دوم تنها به اشغال نظامى کشور محدود نماند؛ بلکه با 
دخالت تام و تمام در همه امور مملکت توسط متفقین همراه شد، به گونه اى که آنها در همه امور کشورى 

و لشکرى و حتى در حیات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ایران نیز دخالت مى کردند.2
با عبور متفقین از مرزهاى کشور و پیشروى به سوى مرکز، برخى از رجال، انتصاب نخست وزیرى که 
مذاکره با متجاوزین را بى درنگ آغاز کند، توصیه کردند.3 رضاشاه اشخاص دیگرى را مناسب این شرایط 
مى دید، امّا نهایتاً پذیرفت که این مهم تنها از فروغى سالخورده ممکن است و بقاى سلطنت در خاندان 
خود بدون کمک فردى که توانایی ها و مناسبات ویژه با دولت هاي غالب داشته باشد، ممکن نخواهد شد. 

نیت  حسن  با  و  اعتماد،  قابل  خردمند،  مردى  ولى  اروپائیان،  شیفته  را  فروغى  سیاست مداران،  از  یکى 
توصیف مى کرد؛4 همین صفات و توانمندى  هاى او در کنار علایق انکار ناپذیرش نسبت به بریتانیا بود که 
باعث شد توسط رضاشاه، براى بحرانى که پیش روى کشور بود مناسب تشخیص داده شود. فروغى نیز 

1. هوشــنگ مهدوى، تاریخ روابط خارجى ایران از ابتداى صفویه تا پایان جنگ جهانى دوم، ص407. همچنین در 
رابطه با سیاســت ها و قضاوت هاى متفقین در مورد ایران، در ماه هاى اول پس از اشغال، ر.ك: سپهر، ایران در جنگ 

دوم جهانى، صص93-31. 
2. در رابطه با تأثیر نقش کشــورهاى متفق بر حیات سیاســى، اقتصادى و اجتماعى ایران در سال هاى جنگ جهانى 

دوم، ر.ك: تبرائیان، ایران در اشغال متفقین: مجموعه اسناد و مدارك 1324-1318.
3. خواجه نورى، بازیگران عصر طلایى: على سهیلى، صص77-76. 

4. عظیمى، بحران دموکراسى در ایران1320-1332، ص51.
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على رغم دلخورى اي که از رفتار پیشین رضاشاه داشت و درك مشکلاتى که زمامدارى در چنان اوضاع و 
احوالى مى توانست برایش داشته باشد، به شاه در جهت سر و سامان دادن به اوضاع قول مساعدت داد. در 
شرایط حمله و اشغال کشور مسئله فورى فروغى تلاش براى حفظ پادشاهى پهلوى و زمینه چینى براى 
رفع اشغال ایران به وسیله نیروهاى انگلیس و روس بود. اشغالى که وحشت و اضطراب فلج کننده  اى به 
وجود آورده بود؛ بمباران پراکنده شهرها، فروپاشى سریع ارتش به شکل سرازیر شدن 50000 سرباز وظیفه 
ژنده پوش و گرسنه به خیابان  ها، کمبود شدید بنزین و عرضه ناکافى گندم، جملگى این احساس را تشدید 

مى کرد که فاجعه اى در راه است.1
 

تشکیل دولت انتقالى
با شروع تهاجم متفقین به ایران، رضاشاه که مطمئن بود در زمان مناسب از آلمان ها کمکى نخواهد 
رسید،2 آماده بود دست به هر کارى بزند تا متفقین از اشغال تهران منصرف شوند و روس ها نیز املاك 
سلطنتى در شمال ایران را در منطقه اشغالى خویش نگنجانند. گرچه انگلیسى ها به هنگام روى کارآوردن 
او معتقد بودند که سلطه قابل ملاحظه اش بر مردم، باقى ماندن او بر تخت سلطنت را توجیه مى کند؛ امّا 
اینک نسبت به او عمیقاً بى اعتماد شده بودند.3 رضاشاه نیز با درك خطر، تلاش داشت با تشکیل دولت 
جدید و دوباره به خدمت گرفتن فروغی پیر که شش سالی قبل تر او را با تحقیر و فریادهاى «زن ریش دار» 
از خود رانده بود، دیگربار کنترل اوضاع را در دست گیرد. فروغی روابط بسیار نزدیکی با انگلیسی ها داشت، 
به گونه اي که سرریدر بولارد4 سفیرکبیر انگلستان در ایران این انتخاب را نشانه اي از طرف رضاشاه براي 

به دست آوردن دل انگلستان توصیف می کرد.5 
فروغى روز یکشنبه 6 شهریور 1320هـ.ش (یک روز بعد از دیدار با رضاشاه) هیئت دولت را به مجلس 

1. در ماه هاى پیش رو، تشدید بحران کمبود غلّه را به وضوح مى توان از عریضه هایى که از نقاط مختلف کشور براى 
مجلس فرستاده مى شد، مشاهده کرد. براى نمونه، ر.ك: اسناد مجلس شوراى ملّى، شماره بازیابى 13/138/12/1/9، 
که مربوط اســت به شــکایت اهالى نراق از کمى خوار و بار به دلیل قحطى و گرانى. همچنین همان، شماره بازیابى 
13/237/31/1/225، که مربوط است به شکایت پیشه وران نیشابور از قحطى و گرسنگى و تقاضاى رسیدگى. همان، 
شماره بازیابى13/175/18/1/272، که مربوط است به شکایت اهالى کازرون راجع به سختى معاش و نگرانى آنها از 
فقدان نان و خوار و بار و شــیوع قحطى. موارد بســیاري از این دست، میان اسناد و مدارك به جا مانده از آن سال ها 
یافت مى شــود. اســتمرار این روند در دوران حیات دولت هاى بعدى نیز مبینّ این نکته است که تلاش دولت ها از 

جمله دولت فروغى در رابطه با رسیدگى به مشکلات آنها، ناکام بوده است.
2. سفیر آلمان از او خواسته بود به مدت دو ماه مقاومت کند و تسلیم نشود.

3. عظیمى، همان، ص53.
4. Sir Reader Bullard.

5. محمود طلوعى، بازیگران عصرپهلوى، ج1، ص32.
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شوراى ملىّ معرفى کرد.1 او در همان جلسه، تصمیم دولت مبنى بر عدم ایستادگى ارتش در برابر نیروهاى 
متفقین را اعلام کرد: 

«... خاطر آقایان محترم را مستحضر می رسانم که چون به طوري که به خوبى آگاهى دارند و دولت 
و ملت ایران صمیمانه طرفدار صلح و مسالمت بوده و می باشد، براى اینکه این نیت تزلزل ناپذیر کاملاً 
بر جهانیان مکشوف گردد، دولت به پیروى نیات صلح خواهانه اعلی حضرت همایون شاهنشاهى به قواى 
نظامى کشور هم اکنون دستور می دهد که از هر گونه عملیات مقاومت خوددارى نمایند تا موجبات خونریزى 

و اختلال امنیت مرتفع شود و آسایش عمومى حاصل گردد.»2 
رضاشاه هم گرچه در ابتدا سعى داشت با واسطه کردن فروغى انگلیسى ها را نسبت به ادامه سلطنت 
خود مجاب کند، امّا جواب نمایندگان شوروي3 و انگلستان قاطع بود. فروغی او را مجاب کرد که با استعفا 
می تواند حداقل سلطنت را در خاندان خود تداوم بخشد. متن استعفا را فروغی نوشت و رضاشاه امضاء کرد:
«نظر به اینکه من همۀ قواى خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس 
مى کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوان  ترى به کارهاى کشور که مراقبت دائم 
لازم دارد، بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین 
خود تفویض کردم و از کار کناره نمودم. از امروز که روز 25 شهریور 1320 است، عموم ملت از کشورى و 
لشکرى، ولیعهد و جانشین قانونى مرا باید به سلطنت بشناسد و آنچه از پیروى مصالح کشور نسبت به من 

مى کردند، نسبت به ایشان منظور دارند.»         
کاخ مرمر ـ تهران، به تاریخ 25 شهریور  1320

استعفاى رضاشاه و اوضاع آشفته کشور، حدس و گمان درباره شکل آینده حکومت را، بحث داغ محافل 
حکومت  برقرارى  و  حکومت  ساختار  تغییر  براى  تلاش  در  روس ها  ویژه  به  متفقین  نمود.  کشور  سیاسى 
جمهورى در ایران بودند. انگلیسى ها هم سخنانى از روى کار آوردن جمهورى لیبرال مى کردند، امّا برنامه 
اصلى آنها، حفظ نظام سیاسى ایران به همان صورت پادشاهى بود و تلاش داشتند که یکى از بازماندگان 
خاندان قاجار4 را به پادشاهى برسانند. با این حال زمانى که آشکار شد نامزد مورد نظر آنها که سال ها در 
خارج ایران بوده، کلمه اى هم فارسى نمى داند، این برنامه را تغییر دادند. البته آنها موافقتى هم با به سلطنت 
رسیدن ولیعهد (محمدرضا) نداشتند. ولیعهد بسیار جوان بود و در سال هاى پیش عملاً از مسائل سیاسی 

1. مشروح مذاکرات مجلس، دوره دوازدهم قانون گذارى، جلسه 110، یکشنبه 6 شهریور 1320.
2. همان.

 3. محمدعلی مجد، گذشت زمان: خاطرات محمدعلى مجد (فطن السلطنه)، ص 388.
4. «حمید میرزا» که در نیروى دریایى انگلستان هم خدمت مى کرد؛ البته انگلیسى ها مى دانستند که شوروى ها با چنین 
شــخصى به هیچ رو موافقت نخواهند کرد؛ از این رو در پى به ســلطنت رساندن یکى دیگر از فرزندان رضاشاه، به 

ویژه غلام رضا بودند.
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کشور به دور نگه داشته شده بود. وى متهم بود که دل در گرو آلمان ها دارد و مشتاقانه اخبار پیشروى هاى 
ارتش آلمان را پیگیرى مى کند. حتى به او پیغام دادند که از وجود نقشه اى در اتاقش باخبرند که وى بر روى 
آن مناطق جدید اشغال شده توسط ارتش آلمان را  علامت گذارى مى کند. با وجود این پس از عذرخواهى 
ملتمسانه ولیعهد و قول همه نوع همکارى با آنها، نظر انگلیسى ها درباره او تلطیف شد.5 این تغییر نظر به 
فروغى هم رسانده شد و پس از آن بود که فروغى ولیعهد را براى اداى سوگند پادشاهى به مجلس برد. 
خود فروغى هم پیشنهادى که گفته مى شد متفقین براى رهبرى یک رژیم تازه در ایران به او کرد  ه اند 
را نپذیرفت و در عوض با پرهیز از پیچیده کردن مسائل، رعایت نص قانون اساسى را برگزید.6 که چنین 

سیاستى در واقع حمایت از ولیعهد بود.
   در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه (یک روز پس از استعفاء و خروج رضاشاه از تهران) محمدرضا با 
تشریفات سلطنتى در مجلس شوراى ملىّ حضور یافت و سوگند وفادارى نسبت به حفظ استقلال ایران و 
رعایت قانون اساسى مشروطیت ایراد کرد. شاه جدید مژده جبران اشتباهات و خبط هاى گذشته را داد و بدین 
 ترتیب دوران سلطنت خود را در بحرانى ترین لحظات تاریخ معاصر ایران، در حالى که سربازان دولت هاى 

خارجى به اطراف تهران رسیده و متوقع مداخله در کلیه شئون داخلى کشور بودند، آغاز نمود.7 
   شاه جوان نیز فروغى را در مقام خود ابقاء کرد و مجلس شوراى ملىّ بر این تصمیم صحّه گذاشت. 
ورزیده،  مبادرت  دولت  به  ترمیم  تا  کرد  فرصت  فروغى  سلطنت،  تخت  بر  محمدرضاشاه  جلوس  از  پس 
وزیران جدیدى را وارد کابینه کند؛ گرچه هیچ تغییر تشکیلاتى و پرسنلى قابل ذکرى در ساختار سیاسى 
ایران صورت نگرفت و همان وزارت خانه ها، سازمان ها، شخصیت ها، با همان کیفیت و ماهیت به کار خود 

ادامه دادند.8
   روز یکشنبه 30 شهریور ماه، مجید آهى وزیر دادگسترى به نیابت از محمدعلى فروغى در مجلس 
حاضر شد و به معرفى هیأت وزیران پرداخت و برنامه هاى دولت نیز براى تصویب نمایندگان تقدیم مجلس 
گردید. بر اساس این برنامه دولت در سیاست خارجى خود مصمم بود با رعایت کامل مصالح کشور، همکارى 
نزدیک با متفقین داشته باشد. در سیاست داخلى نیز اصلاح و رفع نواقص قوانین دادگسترى براى تکمیل 
امنیت قضائى، تجدید نظر در سازمان قواى تأمینه کشور، اصلاحات در امور اقتصادى و مالى کشور،  تجدید 
عمومى  هزینه هاى  آوردن  پائین  در  اهتمام  و  غیرضرورى  انحصارهاى  الغاى  بازرگانى،  مقررات  در  نظر 
زندگى، توجه مخصوص به پیشرفت کار کشاورزى و بهبودى زندگى کشاورزان، توسعه امور آبیارى، منع 
تدریجى کشت و استعمال  تریاك، تجدید نظر در قوانین عمران و اجراى برنامه کشاورزى،  ترقى و تکمیل 
صنایع به قدر امکان با تمایل به اینکه کارخانه ها به دست افراد و شرکت هاى غیر دولتى اداره شود، تکمیل 

5. فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى: خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، ج1، صص104-100.
6. عظیمى، همان، ص55. 

7. شجیعى، نخبگان سیاسى ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامى، ج 3، ص186. 
8. ازغندى، تاریخ تحولات سیاسى و اجتماعى ایران1320-1357، ص249-248.
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راه ها و راه آهن در حدود استطاعت کشور، اصلاح قانونى سازمان کشور با رعایت احتیاجات و توجه به اینکه 
اهالى در اداره امور محلى خود بیشتر شرکت داشته باشند، تکمیل و  ترقى تأسیسات فرهنگى و اهتمام در 
اصلاح اخلاق عمومى، توسعه سازمان بهدارى و توجه مخصوص به بهداشت عمومى، در کانون توجه دولت 

قرار داشت.1
   مجلس شوراى ملىّ پس از دریافت برنامه هاى دولت، در جلسه سه شنبه اول مهرماه، آن را براى 
تصویب مطرح ساخت که پس از رأى گیرى، که متضمن ابراز اعتماد به هیأت وزیران نیز بود، با اکثریت آراء 
به تصویب رسید. البته در این میان، برنامه هاى دولت با انتقادهایى نیز روبرو بود. از نگاه منتقدان «از روى 
عجله هر چه به نظرشان خوب آمده است نوشته اند؛ یک جنبه تشخص و تعیّن که پرگرام دولت لازم دارد 
ابداً در این نیست؛ مثلاً کشاورزى را خوب مى کنیم، تجارت را خوب مى کنیم، کارهاى خوب مى کنیم و هى 
کلیاتى از این قبیل. و این کلیات در یک چنین موقعى که ما احتیاج داریم یک چیزهاى معین و مشخصى 
گفته شود، منافات دارد.»2 انتقاداتى از این دست نسبت به برنامه هاى دولت کم نبود. گرچه به نظر مى رسید 
فروغى و همکارانش نیز امیدها و پندارهاى چندانى درباره عملى بودن اصلاحات در سر نمى پروراندند و 
هدف اصلى آنان حصول اطمینان از حفظ تمامیت ارضى و حاکمیت کشور بود؛ کما اینکه این امر محقق 

شد و آنها نیز به خواسته خود رسیدند.
   از جمله اقدامات و برنامه هاى فروغى پس از رسیدن به مقام نخست وزیرى، تلاش در جهت  ترمیم 
وجهه و هیبت خدشه دار شده دربار و شاه جدید بود. وى در همان جلسه سوگند محمدرضا در مجلس و بعد 

از قرائت نامه استعفاء رضاشاه اظهار داشته بود: 
«...در این موقع که ایشان زمام امور را به دست گرفتند و بنا شد که ما کناره گیرى اعلی حضرت سابق و 
زمامدارى اعلی حضرت لاحق را به ملت اعلام کنیم. امر فرمودند که به اطلاع عموم و مجلس شوراى ملى 
برسانم که ایشان در امر مملکت و مملکت دارى نظریات خاصى دارند که چون مجال نداشتیم تهیه کنیم 
و بر روى کاغذ بنویسیم، نمى توانم به تفصیل عرض کنم؛ لذا به اجمال عرض می کنم و آن این است که 
ملت ایران بدانند که من کاملاً یک پادشاه قانونى هستم و تصمیم قطعى بر این است که قانون اساسى 
دولت و مملکت و ملت ایران را کاملاً رعایت کنیم و محفوظ بدارم و جریان عادى قوانین را هم مجلس 
شوراى ملى وضع کرده است یا وضع خواهد کرد تأمین کنم و اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً و فرداً 
تعدیاتى شده است، از صدر تا ذیل مطمئى باشند که اقدام خواهیم کرد از براى اینکه آن تعدیات مرتفع 

حتى الامکان جبران بشود.»3 
فروغى همچنین طى صلح نامه اى، اموال و املاك رضاشاه را به ولیعهد منتقل کرده بود4 و اکنون به نام 

1. مشروح مذاکرات مجلس، دوره دوازدهم قانون گذارى، جلسه 117، یکشنبه 30 شهریور 1320.
2. همان، جلسه 118، سه شنبه اول مهر1320.

3. همان، جلسه: 115، سه شنبه 25 شهریور ماه 1320.
4. فروغى در ابتداى تصدى مقام خود، براى تسکین افکار عمومى از رضاشاه هبه نامه و صلح نامه گرفت که بر اساس 
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 ترقى کشاورزى و بهبودى حال کشاورزان،  ترقى اوضاع شهرها،  ترقى صنایع کشور،  ترقى فرهنگ و بهدارى 
و... هزینه مى کرد.1 شاه جدید هم به توصیه او اقداماتى انجام داد؛ از جمله زندانیان سیاسى را آزاد کرد، 
رهبران طوایف و عشایر را از تبعید یا زندان به موطنشان بازگرداند، از حمایت عاملان پدرش که متهم بودند 
در قتل مخالفین زندانى دخالت داشته اند دست کشید، زمین هاى وقفى را به مؤسسات مذهبى بازگرداند و 

سعى داشت رفتارى دموکرات مآبانه از خود به نمایش بگذارد.2 
هزینه کردن ثروت دربار نیز به نظر نمى رسید راهگشاى دولت در مقابله با مشکلات پیش روى کشور 
باشد، چرا که نتایج هجوم و از هم گسیختگى ارکان قدرت کشور خیلى زود خود را نشان داد و هزینه هاى 
از  نان  و  بار  و  خوار  کمبود  و  امنیت  مسئله  داد.  قرار  تأثیر  تحت  شدت  به  را  مردم  زندگى  بیگانه  حضور 

مهم ترین مشکلات مردم بود که دولت مى بایست هر چه سریع تر براى درمان آن چاره اى مى اندیشید.3

مسئله امنیت کشور
فروغى در اداره حکومت، دائماً با مسئله ناامنى در برخى از نقاط کشور دست و پنچه نرم مى کرد. این 
مشکل پیامد از بین رفتن قدرت مرکزى، به دنبال حضور متفقین درکشور بود. با اشغال کشور و فروریختن 
به  سربازان  و  افسران  می ریخت،  بیرون  که  بود  ساله  شانزده  شدة  سرکوب  نارضایتی هاي  استبداد،  یکبارة 
موطن خود فرار می کردند، سران عشایر که مدت ها زیر نظر بودند از تهران گریخته و در صدد بازسازي 
قدرت محلی خود بودند، سیاستمداران کهنه کار که بازنشستگی اجباري را می گذراندند، به صحنه عمومی 
بازگشتند، رهبران مذهبی از چاردیواري حوزه ها خارج  شده، وعظ و خطابه را از سر گرفتند و روشنفکران 
جوان هم با عوض شدن اوضاع، با تشکیل دسته جات و احزاب و انتشار روزنامه ها، با شور و شوق تمام وارد 
صحنه سیاست شده بودند. اوضاع به ناگهان تا بدان حد تغییر پیدا کرده بود که حتی نمایندگان متملق و 

چاپلوس مجلس هم جسور شده و عدم وابستگی خود به ارباب سابق را با نطق هایی تند اعلام می کردند.4

آن رضاشــاه قبل از  ترك کشور، به موجب ســندى، تمام دارایى هاى خود را به محمدرضا انتقال دهد تا به مقتضاى 
مصالح کشــور به مصارف خیریه و فرهنگى و غیره برســاند. موضوع این املاك غالباً از سوى نمایندگان در مجلس 
مطرح مى شــد؛ برخى از نمایندگان خواستار لغو اسناد مالکیت رضاشــاه گردیدند و بازگرداندن املاك به صاحبان 
اصلى شــان را طلب کردند. در همین رابطه لایحه اى نیز از تصویب مجلس گذشــت، لیکن با وجود این تنها افراد 
معدودى موفق به باز پس گرفتن املاك خود شدند. املاکى هم که مسترد نشد، تحت سرپرستى دولت درآمد تا آنکه 

بار دیگر در سال 1328ش به شاه برگردانده شد.
1. مشروح مذاکرات مجلس، دوره دوازدهم قانون گذارى، جلسه 118، سه شنبه اول مهر1320. 

2. آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص217.
3. در رابطه با عوامل کمبود نان در ماه هاى اول اشغال ایران توسط متفقین ر.ك: آبادیان، «غلات و زندگى اجتماعى 

مردم در جنگ دوم جهانى»،1390.
4. آبراهامیان، همان، ص 208.
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برخی  کند؛1  مقابله  عشایرى  مناطق  در  مرج  و  هرج  و  ناامنى  با  بود  مجبور  نخست  وهلۀ  در  فروغى 
از اقدامات دولت فروغى که تصمیم داشت با انجام آنها وجهۀ مناسبی براي شاه جوان تدارك بیند هم 
نتیجه اي معکوس داشت. از جمله صدور فرمان عفو عمومى زندانیان و آزاد کردن سران دربند قبایل و عشایر 

که عملاً اختلافات قدیمی را زنده کرد  و بر مشکلات امنیتى کشور افزود. 
بود  نگران  دولت  بود.  شوروى  اشغال  تحت  مناطق  در  دولت،  نگرانى  دلیل  جدى  ترین  اینها،  وجود  با 
روس ها به بهره بردارى از احساسات قومى- محلى و بسیج آن بپردازند و از آنها به نفع خود بهره بردارى 
کنند. جنوب کردستان از جمله مناطقى بود که مأمورین دولت یا از آنجا گریختند یا توسط رؤساى قبایل 
اخراج شدند؛ به طورى که امور مناطق یاد شده توسط سران عشایر و قبایل اداره مى شد. لمبتون وابستۀ 
مطبوعاتى وقت سفارت انگلستان در ایران که به کردستان مسافرت کرده بود، گزارش مى دهد که تمام 
مسیرهاى منطقه پر از کُردهاى مسلحّى است که همگى با شور و حرارت از استقلال کردستان صحبت 
مى کرده اند.2 دولت شوروى هم که بنا داشت با حمایت و تحریک هرچه بیشتر این اقوام، جاى پاى خود در 
مناطق اشغالى را مستحکم  تر کند، پیش از این با جلوگیرى از اعزام نیروى نظامى توسط دولت ایران به آن 
مناطق، موجبات تحریک بیشتر آنان را فراهم آورده بود. این عمل شوروى نوعى حمایت منفى از شورش 
آنان بود و نشانه هاى مثبت این حمایت زمانى بروز کرد که اتحاد شوروى عده اى از سران و رهبران کرد را 
به بهانه گسترش روابط فرهنگى به باکو دعوت نمود.3 سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلیس در ایران با توجه 
به تحولات در کردستان، علت اصلى شورش هاى کردستان را اقدامات حساب شده شوروى در این مناطق 
دانست و این سؤال را مطرح کرد که چرا در فاصلۀ کوتاهى پس از ورود ارتش سرخ به آذربایجان، از سران 

عشایر کُرد براى دیدارى از باکو دعوت شد و آنان مدتى در آنجا اقامت گزیدند؟4
اختیار  در  کامل  صورت  به  مناطق  این  نبود.  بهتر  نیز  گیلان  جمله  از  خزر  ساحلی  نواحی  در  اوضاع 
روس ها قرار گرفته بود. فیلم هاي تبلیغاتی روس ها در شهرها و روستاها به نمایش عموم گذاشته مى شد و 
چپ گرایان با توجه به آزادي مطلقی که ارتش شوروي براي آنها فراهم آورده بود، فعالیت گسترده اي را در 
سراسر گیلان آغاز کردند.5 آذربایجان نیز شرایطى مشابه را تجربه مى کرد. روس ها در آنجا هم به دنبال 
رسیدن به یک رشته طرح هاى سیاسى بودند. نامه و تلگراف هاى سر ریدر بولارد به وزارت خارجه انگلیس، 
نشان مى دهد که چگونه روس ها حرکاتى خزنده را براى تجزیه ایران پیش مى برده اند. مثلاً در تلگراف 17 

شهریور 1320 مى نویسد:
«من  تردید ندارم که روس ها کوشش خواهند کرد که شمال ایران را بلشویک مآب کنند». یا تلگراف 

1. عظیمى، همان، ص62.
2. آبراهامیان، همان، ص215.

3. ذوقى، ایران و قدرت هاى بزرگ در جنگ جهانى دوم، ص78.
4. ریدر ویلیام بولارد وکلارمونت اسکراین، شترها باید بروند، ص73.

5. اصلاح عربانی، کتاب گیلان، ج2، ص 113.
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با  شوروى  دولت  شاید  کرده اند.  اشغال  را  مملکت  بخش  غنى  ترین  «روس ها   1320 شهریور   21 تاریخ 
گوشۀ چشمى به ضمیمه  کردن بى دردسر شمال ایران به روسیه در زمان آینده، به عمد به آن توجه نشان 

مى دهند».1
این اعمال از چشم تصمیم گیران حکومتى دور نمى ماند؛ امّا به دلیل ضعف بسیار، حکومت نقشى بیش تر 
از یک ناظر نداشت. آنچه در آذربایجان اتفاق مى افتاد، تنها گریبانگیر دولت فروغى نبود، بلکه دولت هاى 

بعد از شهریور 1320 تا سال 1324هـ.ش، نیز کم و بیش با آن درگیر بودند.
با تغییر و تحولات پیش آمده در کشور، مردم تشنه یک سلسله اقدامات و اصلاحاتى بودند که باید به 
مرحله اجرا در مى آمد. مهم ترین مسئله پیش روى دولت فروغى نیز چگونگى تعامل با دولت هاي متفق بود؛ 
گرچه واضح است که مى بایستى سیاست خارجى دولت، در راستاى همکارى با دولت هاى فوق الذکر انجام 
مى گرفت. در همین راستا به دنبال مذاکراتى که با نمایندگان متفقین صورت گرفت، متجاوز از یکصد تن از 
اتباع آلمانى به مقامات نظامى دو دولت روسیه و انگلیس تحویل داده شدند؛ با وجود این، حضور جاسوسان 
آلمانى کماکان در برخى از نقاط کشور گزارش می شد که هدفشان سازماندهى کردن جبهه اى علیه متفقین 
بود؛ برخى گزارشات، حاکى از نفوذ آنها در بدنۀ ارتش بود که در همین رابطه متفقین با استناد به اسناد به 

دست آمده تلاش هایى در جهت پاکسازى آن به کار بستند.2 
جاسوسان آلمانى اقداماتى را نیز در جهت به کارگیرى نیروى مستعد عشایر انجام دادند. متفقین از دولت 
ایران خواستار شدت عمل بیشترى در رابطه با تحویل یا اخراج آلمان ها از کشور شدند. فروغى تلاش کرد 
از خروج اتباع آلمانى، که بسیارى از آنها در استخدام دولت بودند، جلوگیرى نماید، اما روشن است که دولت 
ایران در مقامى نبود که بتواند در برابر خواسته هاى متفقین مقاومت کند؛ در همین رابطه وزارت خارجه دولت 
فروغى مجبور مى شود یادداشتى به سفارت آلمان بنویسد که «نمایندگان دولتین اتحاد شوروى و انگلیس 
اصرار دارند سفارت آلمان در تهران تا روز 17سپتامبر برچیده شود و کارکنان آن خاك ایران را  ترك کنند.»3 
در ادامه فروغی با هوشمندي توانست همکارى و حمایت دولت و نیروهاى متفقین را با امضاي «پیمان 
سه جانبه» جلب کند. با اصرار او و دولت انگلستان بعدها آمریکا هم به این پیمان پیوست. در این پیمان 
بر حفظ استقلال و تمامیت ارضى و جلوگیرى از تجاوز آلمان به ایران و کمک به بهبود وضعیت اقتصادى 
ایران از سوى دولت شوروى و انگلیس تعهد شده بود؛ و در مقابل، ایران هم متعهد مى گردید با متفقین در 
امور حمل و نقل همکارى کند و لوازم مورد نیاز آنها را تهیه نماید.4 دریفوس وزیر مختار آمریکا در ایران 
که از وضعیت نامطلوب سیاسى ایران و به دنبال آن تقاضاهاى نابه جاى متفقین گله مند بود، پیمان اتحاد 

1. ریدر ویلیام بولارد، همان، صص130-128.
2. گذشته چراغ راه آینده است، پژوهش از جامى، ص75.

3. خامه اى، سال هاى پرآشوب؛ بخش دوم: شهریور1320، اشغال ایران و سقوط رضاشاه، ص57.
4. روزنامه اطلاعات،10 بهمن 1320. همچنین براى اطلاعات بیشتر، ر.ك: میلسپو، آمریکایى ها در ایران، ص61.
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سه جانبه را نویدى در جهت خواسته هاى ایران قلمداد کرد.1 با این قرارداد فروغی موفق شد ورود روس  و 
انگلیس  به  ایران  را از حالت  خصمانه  و جنبۀ  تجاوز بیرون  آورد و به  آن، صورتى  دوستانه  بدهد، تا نگویند 
جنگیدیم  و ایران  را گرفتیم! (و در نتیجه، تخلیۀ  کشور از قشون  آنها پس  از خاتمۀ  جنگ  جهانگیر، با مشکل  
روبرو شود.) او از روابط  صمیمى  و مستحکمى  که  با انگلیس ها داشت ، بهره  گرفت  و به  وسیلۀ  انگلیس  و 
آمریکا موفق  شد نظر خود را عملى  کند.2 فروغى توانسته بود در این پیمان، بندى را بگنجاند که بر اساس 
آن متفقین ملزم به  ترك خاك کشور حداکثر تا شش ماه پس از پایان جنگ مى شدند؛ ماده اى که با استناد 

به آن ایران موفق شد بعدها نیروهاى خارجى را از مرزهاى خود بیرون کند. 

بحران تأمین خوار و بار مردم
به جز برشمردن مشکلات امنیتى و دیپلماسى براى دولت فروغى، عمده  ترین معضل دولت وى، در حوزة 
اقتصاد و تأمین معیشت مردم بود. کمبود شدید مواد غذایى و سایر کالاهاى اساسى مانند قند، شکر، نفت 
و به خصوص نان، واقعیت دشوار زندگى در سراسر کشور گشته بود.3واقعیت تلخى که هم زمان با اشغال 
ایران و ورود ارتش هاى متفقین به داخل کشور تشدید هم شده بود. نیاز نظامیان یاد شده به مواد غذایى و 
سوخت و پول و... از عوامل تأثیرگذار در تشدید این روند بود، چرا که آنها سعى داشتند مطالبات خود را با 
ریال تهیه کنند که ارزش کمترى نسبت به ارز آنها داشته باشد تا هنگام تبدیل، ریال بیشترى دریافت کنند. 
دولت نیز بنا به خواست متفقین، ابتدا ارزش پول ایران را صد درصد کاهش داد، به طورى که نرخ برابرى 
ریال و لیره اس ترلینگ از 68 به 140ریال رسید تا جایى که کاهش ارزش ریال، درآمد صادراتى ایران و 
 تراز پرداخت هاى آن را به شدت تحت تأثیر قرار داد و اثر مخرّبى بر اقتصاد مردم فقیر ایران بر جا گذاشت.4
مدیریت ضعیف دولت نیز ظرف چند ماه، آثار تورّمى شدیدى در اقتصاد ضعیف ایران سال 1320هـ.ش 
بر جا گذاشت. احتکار ضروریات مردم، صحنه هاى تأسف بارى را در پایتخت به تصویر کشیده بود. صف هاى 
طولانى براى خرید یک قرص نان، درگیرى میان مردم، مأموران انتظامى، سربازان خارجى، ورشستگى تجار 
و... از جمله مصیبت هایى بود که بحران اقتصادى یاد شده به دنبال خود آورده بود. قحطى گندم، کمبود نان 
را به دنبال داشت و از آنجا که نان بیشترین مصرف را در سبد کالایى مردم به خود اختصاص داده بود؛ این 
امر باعث به وجود آمدن مصائب عدیده اى براى مردمان آن زمان شده بود. در آن روزها شلوغ   ترین مغازه ها، 
دکّان هاى نانوایى بودند که به علت کمبود آرد، یا نانى در تنور نداشتند که به مردم بدهند یا اگر هم نانى 
پخت مى شد، نانى نامرغوب بود که اضافاتى چون خاك ارّه و چیزهاى مثل آن را افزوده بودند.5 وضعیت 

1. مکى، تاریخ بیست ساله ایران، ج7، صص 296-295.
 http://www.bashgah.net/ 2. ابولحسنى، «اعلی حضرت باید پدرشان را فراموش کنند»، سایت باشگاه اندیشه

3. عظیمى، همان، ص63.
4. زیباکلام، تحولات سیاسى-اجتماعى ایران(1320-1322)، ص95.

5. روزنامه اطلاعات، 11 اسفند 1320.
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بغرنج اجتماعى و اقتصادى آن روزهاى کشور را مى توان به وضوح از لابه لاى گزارش هایى که به خارج 
از کشور مخابره مى شد دید. دریفوس (وزیر مختار آمریکا در ایران) در رابطه با اوضاع تهران در روزهاى 

نخست شهریور 1320هـ.ش به وزارت خارجه کشور متبوع خود مى نویسد: 
«آرامشى که در تهران حکم فرما بود، به سرعت جاى خود را به وحشت و اضطراب مى دهد؛ عواملى که 
به این اضطراب کمک کرده، عبارتند از: بمباران شهرهاى باز و بلادفاع و... هجوم شایعات، کمیابى خوار و 
بار.... وضع خوار و بار همچنان نامطلوب است و بلواهایى به خاطر خوار و بار و نفت در شُرُف وقوع است... 

وضع خطرناکى پیش بینى مى شود. ممکن است شورش و بلوا پیش بیاید.»1 
   اوضاع تا آن اندازه وخیم بود که دیپلمات هاى آمریکایى و انگلیسى حاضر در ایران، اظهار مى داشتند 
با چنان کمبودهاى شدید مواد غذایى، لباس و دارو، کشور به شدت مستعد یک انقلاب خشونت آمیز است.2
   دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا تمهیداتى براى رفع این بحران ها بیندیشد. اولین اقدامى که 
در این باره صورت گرفت، طرح خرید گندم با افزایش صددرصد قیمت بود تا به قولى با این ابزار به پیشرفت 
کشاورزى کمکى شود و انگیزه اى میان کشاورزان ایجاد گردد. براى مبارزه با معضل احتکار، راهکار دولت، 
جایزه به فروشندگانى بود که گندم هاى خود را به دولت مى فروختند. اقدام دیگر، وارد کردن گندم به کشور 
بود تا از این راه مشکل کمبود غلهّ تا حدودى مرتفع شود. بالا بردن قیمت نان، همسو با افزایش قیمت 
گندم نیز براى برطرف کردن کیفیت نامرغوب نان صورت گرفت تا به واسطۀ آن نانواها نان مرغوب در 
اختیار مردم قرار دهند و به بهانۀ کم فروشى از کیفیت نان مردم نکاهند.3 تشکیل کمیتۀ خوار و بار، تلاشى 

دیگرى از ناحیه دولت براى رفع این بحران بود. 
   على رغم تدابیر دولت، تأثیر همۀ این اقدامات در رفع بحران هاى کشور چشمگیر نبود. شاید حضور 
متفقین و تبعات این حضور در داخل کشور، نزدیک ترین پاسخ براى این ناکامى ها باشد. اینکه روس ها از 
یک سو در مناطق تحت اشغال خود مداخله کنند و انگلیسى ها از سوى دیگر، چیز عجیبى نبود؛ آنها هر 
کدام در مناطق تحت نفوذ خودشان اعمال قدرت مى کردند و عملاً تصمیمات دولت براى آن نواحى، به 
خصوص منطقۀ تحت نفوذ روس ها، بى اثر بود، به طورى که اقدامات روس ها در مخالفت با ارسال گندم، از 
مناطق شمال و شمال غربى ایران به پایتخت، وخامت اوضاع را تشدید مى کرد و دولت را در مهار بحران 
پیش رو ناکام مى گذاشت.4 در کنار حضور متفقین، نحوة تعامل دولت و مجلس نیز اثرگذار بود. دو قدرتى که 
پس از فروپاشى دیکتاتورى، جسارت اعتراض کردن را در خود باز یافته بودند و تنش هاى این دو نهاد مانع 

1. مکى، همان، صص 275-274.
2. آبراهامیان، همان، ص211.

3. روزنامه اطلاعات، 3 مهر 1320. 
4. در رابطه با اقدامات شــوروى ها در مخالفت با ارسال گندم از مناطق شمال و شمال غربى ایران، ر.ك: سند شماره 
290-3/269/2 و 290-3/279/1 اســناد ملّى ایران؛ همچنین ر.ك: فاوســت، ایران و جنگ سرد: بحران آذربایجان 

(1324-1325)، ص .159
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از اجرایى شدن برخى از برنامه هاى اقتصادى کشور، از جمله در جهت مقابله با احتکار و قاچاق سودجویان 
و دلاّلان شد.1 

   شروع به کار دولت فروغى، هم زمان با روزهاى آخر حیات دوره دوازدهم مجلس شوراى ملىّ بود، 
انتخابات مجلس سیزدهم نیز در آخرین روزهاى حکومت رضاشاه برگزار شده بود و نمایندگان آن هم مانند 
سایر ادوار مجالس دورة رضاشاهى، با اعمال نفوذ گسترده حکومت به مجلس راه یافته بودند.2 با خروج 
رضاشاه از کشور و باز شدن فضاى نسبى سیاسى، برخى از روشنفکران و آزادى خواهان، لغو انتخابات و 
به  مردم  حقیقى  نمایندگان  تا  شدند  خواستار  را  دولت  توسط  آزاد  انتخابات  برگزارى  شرایط  کردن  فراهم 

مجلس راه یابند.3 امّا فروغى به بهانۀ شرایط وی ژه کشور از پذیرش چنین درخواست هایى سرباز زد. 
  مجلس جدید به تدبیر دولت فروغى گشایش یافت، امّا نمایندگان این دوره با توجه به اوضاع جدید  
دیگر حاضر به سازش و سرسپردگى مطلقى که در گذشته از آنان انتظار مى رفت نبودند. نمایندگان این 
دوره با توجه به مناطقی که از آنجا به مجلس راه یافته بودند، در خدمت سیاست هاي شوروي، انگلیس یا 
دربار بودند و البته معدودي رجال خوش نام و وطن دوست نیز میان آنان بودند. فروغى تمام توان خود را به 
کار بست تا بیشترین تعامل را با نمایندگان مجلس داشته باشد؛ امّا بارها و بارها اقداماتش توسط نمایندگان 
مورد اعتراض قرار گرفت. براى نمونه تأمین خواسته هاى دولت هاى متفق، یکى از دغدغه هاى دولت فروغى 
بود، امّا در این میان در نحوه چگونگى برخورد با کشورهاى متفق، دولت و مجلس، مواضع و راهکارهاى 

یکسانى نداشتند.
 با وجود تسلیم مجلس در برابر لایحۀ دولت مبنى بر پیمان اتحاد مابین ایران و کشورهاى انگلیس و 
شوروى، تصویب آن مخالفت هایى را بین برخى از نمایندگان به دنبال داشت. این واکنش میان مردم نیز 
سخن  پیمان  این  عقد  لزوم  باب  در  مجلس  در  که  روزى  نخست وزیر،  که  گونه اى  به  یافت،  بازتاب هایى 
مى گفت، از سوى یکى از تماشاگران با سنگ مورد تعرض قرار گرفت که این امر موجب جراحت فروغى 
گردید.4 علاوه بر این، دولت نیز نتوانسته بود اقدامات مؤثرى را به ویژه در زمینۀ حل مشکل خوار و بار 
مردم انجام دهد و این امر براى نمایندگانى که مى خواستند از زیر برچسب وکیل الدوله بودن خارج شوند و 

1. در رابطه با بهره بردارى ســودجویان و دلالاّن از شرایط بغرنج کشور در سال هاى حضور متفقین، به عنوان نمونه 
ر.ك: اسناد مجلس شوراى ملّى، شماره بازیابى 14/101/39/1/457، که مربوط است به شکایت اهالى اهواز از خرید 

و انبار کردن بى رویه جو و گندم توسط چند نفر سرمایه دار براى صدور به خارج و اظهار نگرانى از وقوع قحطى.
2. مجلس ســیزدهم از چهار فراکسیون تشکیل شده بود. فراکسیون هاى مجلس سیزدهم عبارت بودند از: فراکسیون 
اتحاد ملّى، میهن، آذربایجان (اتفاق) و عدالت که تا حدودى در سیاســت داخلى و خارجى با هم اختلاف داشــتند. 

براى اطلاعات بیش تر، ر.ك: آبراهامیان، همان، صص222-220.
3. کى استوان، تاریخ نهضت هاى ایران، ص10.

4. درباره علت مخالفت برخى از نمایندگان با پیمان اتحاد ســه جانبه، ر.ك: هوشنگ مهدوى، سیاست خارجى ایران 
در دوران پهلوى:1300-1357، ص79.
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میان مردم وجهه اى کسب نمایند، خوشایند نبود. 
نمایندگان معترض، سرانجام دولت را در 8 اسفند مجبور به استعفا کردند، امّا اکثریت نمایندگان دوباره 
نسبت به فروغى ابراز تمایل نمودند. انتخاب مجدد فروغى براى تشکیل کابینۀ جدید، شاید با این پیام 
همراه بود که اکثریت نمایندگان با شخص او و سیاست هایش مشکلى ندارند، بلکه آنچه آنها را به واکنش 
در مقابل او وادار مى کند، وزیران منتخب اوست؛1 وزیرانى که امتحان خود را پس داده و نمرة قبولى را در 
نگاه برخى از نمایندگان حاضر در مجلس، کسب نکرده بودند. در هر حال فروغى هیئت دولت جدید خود 
را به مجلس معرفى کرد و از نمایندگان تقاضاى رأى اعتماد براى آنها نمود که مجلس شوراى ملىّ پس از 
اخذ رأى، با اکثریت 65 رأى از 112رأى حاضر، تمایل خود را نسبت به ادامۀ زمامدارى فروغى ابراز کرد. 
فروغى که انتظار این حمایت ضعیف از سوى مجلس را نداشت و براى ادامۀ کار دل به پشتیبانى بیشترى از 
سوى مجلس بسته بود، صلاح را در ادامۀ همکارى با مجلس ندانست و در همان جلسۀ 11 اسفند، استعفاى 
کابینۀ خود را تقدیم کرد و بدین  ترتیب، دورة زمامدارى اولین دولت ایران پس از شهریور 1320هـ.ش به 

پایان رسید.

نتیجه گیرى
محمدعلى فروغى، از رجال تأثیر گذار در دوران سلطنت پهلوى ها بود. او پس از دوره اى مغضوب شدن 
و خانه نشینى، زمانى که کشور به سبب تهاجم متفقین و سقوط دیکتاتورى رضاشاهى با مخاطرات جدى 
روبه رو شده بود، از نو مأمور تشکیل کابینه و عبور دادن کشور از آن دوران سهمگین شد؛ هر چند مأموریت 
اصلى او نجات خاندان پهلوى و تداوم سلطنت بود. ایران در این زمان تحولات سریعى را از سر مى گذراند، 
قدرت بلامنازع از دستان شاه خارج شده، میان دولت، مجلس، ارتش و سفارت خانه هاى خارجى و حتى 
احزاب تازه متولد شده به نسبت هایى تقسیم شده بود، با این همه این دولت به عنوان قوة مجریه بود که 

عهده دار اداره و مسئول امور شناخته مى شد. 
فروغى موفق شد با زیرکى تاج شاهى را بر سر فرزند رضاشاه، محمدرضا بگذارد و سلطنت را در خاندان 
پهلوى حفظ کند. از جمله مهم ترین اقدامات او، مذاکره با متفقین و رسیدن به توافق با آنها بود که منجر 
به انعقاد پیمانى سه جانبه با انگلیس و روسیه شد. در این معاهده ارتش هاى اشغالگر متعهد شدند در ازاى 
همکارى هاى ایران، استقلال و تمامیت ارضى ایران را به رسمیت شناخته، ارتش خود را ظرف شش ماه پس 
از پایان جنگ، از کشور خارج کنند. آغاز به کار مجلس سیزدهم شوراى ملى نیز على رغم برخى مخالفت ها، 

در زمان وى صورت گرفت.

1. البته فروغى براى حل این مســئله، راهکارهایى هم پیشــنهاد داد که به جایى نرسید. (مثلاً برخى وزیران را با نظر 
نمایندگان تغییر داد یا از نمایندگان درخواست کرد که نمایندگانى را به قید قرعه انتخاب کنند تا نظرات خود را در 

زمینۀ تشکیل کابینه به نخست وزیر ارائه دهند.)
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فروغى در دورة شش ماهۀ حضور خود، با مشکلات عدیده اى نیز دست به گریبان بود. حضور نیروهاى 
خارجى و از هم پاشیدن سازمان قدرت در کشور، مصائب بسیارى را براى مردم به وجود آورده بود. برآوردن 
احتیاجات متفقین از یک سو و نبودن امنیت از سوى دیگر، بخشى از این مشکلات را تشکیل می داد. علاوه 
بر اینها، مشکل تأمین خوار و بار مردم نیز تشدید شده بود و بازار گران فروشى و احتکار و قاچاق کالاهاى 
اساسى مردم فراوانى یافته بود. در چنین شرایطى، دولت تلاش هاى خود را در جهت بحران زدایى کشور 
متمرکز ساخته بود. فروغى تلاش هاى بسیارى نمود تا در سایۀ تعامل با دیگر نهادهاى قدرت، سر و سامانى 
به اوضاع مملکت بدهد و مشکلات کشور را مرتفع سازد، امّا ناکارآمدى این اقدامات، همۀ آنچه بود که در 
عمل مشاهده شد، چرا که هدایت این بحران به راستى از دست دولت و حکومت خارج بود و نه تنها فروغى، 
بلکه دولت هاى پس از او نیز در این رابطه نتوانستند اقدامات مؤثرى را انجام دهند و گره اى از مشکلات 
مردم باز کنند، چرا که بدون شک بخش مهمى از مشکلات ایجاده شده، معلول حضور متفقین در داخل 
مرزهاى کشور بود و نوع برخوردار با آنها و اتخاذ تدابیرى در جهت حل مشکلات، نیازمند تعامل و همکارى 

بیشترى از سوى نهادهایى همچون دولت و مجلس و دیگر مراجع تأثیرگذار داخلى بود.
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